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۳  مسیر براي راه اندازي تراموا 
در پایتخت

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداري تهران  �
از تعیین سه مســیر براي راه اندازي خطوط تراموا 
یــا LRT خبر داد. محســن پورســیدآقایي، گفت: 
در منطقــه ۱۲ و در رینــگ گردشــگري آن یعني 
میدان بهارســتان تا محدوده بــازار، خط اتوبوس 
جمهوري - بهارســتان و خط راه آهن به تجریش 
مــورد بررســي اســت و در صــورت ارزیابي هاي 
 LRT نهایي یکي از این مســیرها بــراي راه اندازي
انتخاب خواهد شــد. میزان توجیه پذیربودن ســه 
مسیر در حال مطالعه است اما هنوز بررسي هاي 
آن نهایي نشده اســت. پورسیدآقایي با بیان اینکه 
بــراي راه اندازي خط LRT بایــد حتما از ظرفیت 
بخش خصوصي اســتفاده کنیم، افــزود: حضور 
ســرمایه گذار بخش خصوصي و توجیه پذیر بودن 
راه اندازي آن در یکي از ســه مســیر اعلامي باید 
احصا شود تا نسبت به راه اندازي LRT اقدام کنیم.
 LRT یا Light Rail Transit یک نوع قطار ســبک 
شهري اســت که از یک، دو یا ســه واگن تشکیل 
شده اســت. LRT در واقع همان حمل ونقل ریلي 
سبک یا تراموا است که به عنوان یک وسیله تندرو 

مي توان در شهر از آن استفاده کرد.

خشونت و اعتیاد مهم ترین 
آسیب هاي اجتماعي کشور

معاون امور اجتماعي سازمان بهزیستي گفت:  �
مهم ترین آســیب هاي اجتماعي در شرایط فعلي 
بحث خشــونت، اعتیاد و نبود نگاه سیســتمي در 
برنامه ریزي کشــور اســت که این مــوارد باید در 
دستور کار شــوراي اجتماعي کشــور قرار بگیرد. 
حبیــب االله مســعودي فرید، بــا تأکید بــر انجام 
برنامه ریــزي براي مســائل اقتصادي و آموزشــي 
در کشــور، تصریح کرد: در حــوزه مقابله با آزار و 
اذیت کودکان باید به خانواده ها اطلاع رساني شود 
تا نســبت به این موارد آگاه شوند. مسعودي فرید، 
به میزان آزار و اذیت کودکان در کشــور اشاره کرد 
و گفت: هرچند به لحــاظ آماري، وضعیت آزار و 
اذیت کودکان در کشــور ما نگران کننده نیست اما 

اثرگذاري و ماندگاري این نوع آسیب ها، بالاست.

۱۲۸ نفر سال گذشته غرق شدند
شــرق: معاون فني و مدیر گروه پیشــگیري از  �

حوادث دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر وزارت 
بهداشــت، از فــوت ۱۲۸ نفر بر اثر غرق شــدگي 
در ســال ۹۶ خبــر داد. علیرضــا مغیثــي گفت: 
غرق شــدگي ســومین عامل مرگ در کودکان زیر 
۱۵ ســال بعد از بیماري هاي ســل و ســرخک و 
جــزء ۱۰ عامل اصلي مرگ در افراد زیر ۲۵ ســال 
است. در دنیا  بیشــترین غرق شدگي در حوضچه 
و ســپس در آبگیر اتفاق مي افتد. غرق شــدگي در 
دریا و دریاچه هفت درصد کل مرگ هاي ناشي از 
غرق شدگي در دنیا را تشــکیل مي دهد. او افزود: 
الگوي غرق شــدگي در سه اســتان شمالي کشور 
بسیار متفاوت با سایر مناطق است. در این مناطق 
خانواده هایي کــه براي گذرانــدن تعطیلات و به 
قصد تفریح به شــمال کشور سفر مي کنند، به طور 
ناخــودآگاه درگیر این پدیده مي شــوند. ســواحل 
شمالي کشــور در اســتان هاي مازندران، گیلان و 
گلستان با دارا بودن مجموعا ۷۴۰ کیلومتر ساحل 
که باید رودخانه هاي محلي را به این مقدار افزود، 
به طور ســنتي به عنوان تفرجــگاه عمومي مورد 
اســتفاده مســافران قرار مي گیرنــد. او ادامه داد:
بر اساس ثبت هاي موجود، کل تعداد غرق شدگان 
در ســال ۹۶، ۵۳۰ نفر بوده اســت که متأســفانه 
۱۲۸ نفر ( ۲۴ درصد) از آنها فوت شــدند. از نظر 
جنسیت، از کل کساني که دچار حادثه غرق شدگي 
شــدند، ۷۳.۴ درصد مرد و ۲۶.۶ درصد زن بودند 
و از کل فوت شــدگان ایــن حادثــه ۸۲.۰۳ درصد 
مرد و ۱۷.۹۷ درصــد زن بودند. مغیثي بیان کرد:
۶۰ درصد از قربانیان غرق شــدگي در این سال، زیر
۳۰ ســال و ۱۱ درصد از آنان، زیر ۱۰ ســال داشتند. 
در آمارهاي جهاني گفته مي شــود که غرق شدگي 
دومیــن عامل مرگ در یــك تا ۱۴ ســالگی بر اثر 

آسیب هاي غیرعمدي است.
او افــزود: رقم مرگ در محدوده ســني زیر ۱۵ 
ســال ناشــي از غرق شــدگي در شمال کشــور، با 
توجه به ثبت هاي موجود، ۲۱ نفر بوده اســت که
۱۶.۴۱ درصــد موارد مرگ را تشــکیل مي دهد که 

رقم شایان توجهي است.
معاون فني و مدیر گروه پیشــگیري از حوادث 
وزارت  بیماري هــاي غیرواگیــر  دفتــر مدیریــت 
بهداشــت، اضافه کــرد: تعــداد کســاني که در 
محــدوده ســني ۱۵ تا ۳۰ ســال فوت شــده اند،
۵۹ نفر بوده اســت که حدود ۴۶.۰۹ درصد موارد 
مرگ را شــامل مي شود. از کل موارد غرق شدگان، 
در محدوده خارج از طرح دریا، ۱۶.۷۹ درصد فوت 
شدند و ۶۳.۰۲ درصد با احیا نجات یافتند. نسبت 
توفیــق در احیا (نجات) در گروه ســني ۵۵ تا ۵۹ 
ســال بیشتر بوده اســت. مغیثي گفت:  ۹۰ درصد 
بیشــترین موارد غرق شــدگي در گروه سني ۲۵ تا 
۳۰ سال و بیشــترین مرگ ناشي از غرق شدگي در 
همان گروه ســني بوده اســت. از کل غرق شدگان 
۱۴.۵۳ درصد در محدوده داخل طرح غرق شدند 
و ۷۹.۸۱ درصد حــوادث در محدوده خارج طرح 

بوده است.

خبر

ارسال لایحه استفساریه براي 
تعیین تکلیف وضعیت افشاني

ایلنا: مشــاور پارلماني شــهرداري تهران تأکید  �
کرد: شهرداري تهران براي مشخص شدن وضعیت 
بازنشستگي افشــاني به مجلس شوراي اسلامي 
لایحه استفساریه ارسال مي کند. داریوش قنبري در 
مورد تصمیم شهرداري و شوراي شهر براي ارائه 
استفســاریه به مجلس شــوراي اسلامي در مورد 
تعیین تکلیف بازنشســتگي شــهردار تهران گفت: 
ما اول منتظــر مانده ایم که نظر شــوراي نگهبان 
در این مورد مشــخص شود؛ بعد از مشخص شدن 
نظر شــوراي نگهبان، قرار بر این اســت که ما به 
مجلس در این رابطه استفســاریه    اي تقدیم کنیم. 
وي توضیح داد: دو بحث در مورد آقاي افشــاني 
وجــود دارد؛ یکي اینکه ایشــان حدود دو یا ســه 
ســال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را 
بازخرید کرده    اند و مجددا به کار بازگشــته   اند؛ باید 
دید بــا توجه به اینکه بازخریــد بوده   اند و مجددا 
تحت پوشــش بیمه قــرار گرفته   اند، بازنشســته 
محسوب مي   شوند یا تا ۳۵ سال مي   توانند خدمت 
کنند. مشاور پارلماني شهرداري تهران ادامه داد: 
بنابراین یکي از نظرات این اســت که ایشــان فعلا 
مشــمول این قانون منع به کارگیري بازنشستگان 
نیســت و همچنــان مي    توانند به کار خودشــان 
ادامه دهند، اما ما فعلا منتظر هستیم تا مشخص 
شــود آیا بازخریدي   ها جزء بازنشسته ها هستند یا 
خیر، اگر ایشان مشمول باشــند؛ یعني بازخرید ها 
هم جزء بازنشســته ها قرار بگیرند، در آن صورت 
ما استفســاریه را تقدیم مجلس مي   کنیم. قنبري 
افزود: با توجه به اینکه شهردار تهران عضو کابینه 
دولت اســت، بایــد ببینیم نظر مجلــس در مورد 
شهردار تهران مانند ســایر اعضاي کابینه است یا 
خیر؛ یعني مثل معاونــان و وزراي رئیس   جمهور 
مي    توانند ادامه کار دهند که مجلس در این مورد 

تعیین   کننده خواهد بود.

ایجاد ۴ راسته هنري در تهران
ایسنا: رئیس کمیســیون فرهنگي و اجتماعي  �

شــوراي شــهر تهران درخصوص جزئیات پهنه 
فرهنــگ و هنر در منطقــه ۱۱ توضیحاتي را ارائه 
کــرد. محمدجــواد حق شــناس بــا بیــان اینکه 
ســاماندهي پهنه رودکي را امسال در دستور کار 
قرار داده و از تمامي حوزه هاي شهرداري دعوت 
کردیم که در انجام این مهم ما را یاري کنند، ادامه 
داد: جلســات هر دو هفته یک بار با حضور همه 
مســئولان برگزار مي شــود و به مراحل خوبي نیز 
رســیده ایم، چراکه در اولین گام دفتر تسهیل گري 
بافت تاریخــي را در تهران ایجاد کرده ایم و پیش 
از این تنها براي بافت فرسوده دفتر ایجاد مي شد، 
اما حالا براي بافت تاریخي این دفاتر تسهیل گري 
ایجاد شده است. وي با بیان اینکه براي ساماندهي 
پهنه فرهنگي در منطقه رودکي چهار راســته را 
در نظر گرفته ایم، گفت: پهنه رودکي از شــمال به 
خیابان انقلاب، از جنوب به خیابان نوفل لوشــاتو، 
از شرق به حافظ و از غرب نیز به خیابان ولیعصر 
(عج) مي رســد که در نظر داریم راســته کتاب را 
از میــدان انقلاب تــا چهارراه کالــج ایجاد کنیم. 
حق شناس با بیان اینکه راسته صنایع دستي نیز از 
خیابان کریمخان زند تا انقلاب خواهد بود،  اظهار 
کرد: راســته نمایش نیز در خیابان لاله زار قدیم از 
خیابان امام خمیني تا انقلاب است، اما باید براي 
چهارمین راسته که موســیقي است فکري کنیم. 
وي اظهار کرد: تمام تلاشــمان را انجام مي دهیم 
که در طول یک سال آینده این تغییر رویداد توسط 

مردم ملموس تر دیده شود.

افزایش طلاق صوري
 براي کسب درآمد بیشتر

شــرق: عضو کمیســیون اجتماعــي مجلس  �
گفت: فرهنگ سازي براي ارتقاي جایگاه خانواده 
مانــع از سوءاســتفاده از بند ۳ مــاده ۴۸ قانون 
حمایــت از خانــواده و رواج طلاق هــاي صوري 
مي شود. علي رستمیان درباره سوءاستفاده از بند 
۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که بر اساس 
آن زنــان سرپرســت خانــوار مســتمري دریافت 
مي کنند، به این صورت که از طریق طلاق صوري 
از این امتیاز بهره مي برند، گفت: در سنوات گذشته 
برخي افراد براي بهره مندي از مزایاي معافیت از 
خدمت سربازي فرزندان نیز به این اقدام مبادرت 
ورزیده و حتي دو نفر از مســئولان هم در بین این 
افــراد بودنــد. نماینده مردم دلفــان در مجلس، 
ادامــه داد: این زوج ها به صــورت صوري از هم 
جدا شده بودند تا فرزندشــان از خدمت سربازي 
معــاف شــود و با اینکه شناســنامه آنهــا بیانگر 
جدایي شــان بود؛ اما در حقیقت از طریق ازدواج 
موقت با هم زندگي مي کردند؛ کما اینکه یک مورد 
از آنها که مربوط به مســئولان بود، سوژه خبري 
کشور شده بود. او خاطرنشان کرد: البته درباره این 
مقام مسئول، دادگاه دستور بررسي داد و بعد که 
صوري بودن طلاق شان محرز شد، کارت معافیت 
از خدمت ســربازي فرزندشــان باطل شد؛ اما در 
شرایط کنوني هم اخباري مبني بر اینکه بار دیگر 
زوج ها براي دریافت مســتمري تعیین شده براي 
زنان سرپرســت خانوار که با استناد به این قانون 
مستمري دریافت مي کنند، به ازدواج صوري روي 

آورده اند، شنیده مي شود.

دریچه
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نتیجه اینکه: �
اولا، این کنوانسیون حقوق مساوی، مشترک و مشاع 

ما را از بین می برد.
ثانیا، تحدید حدود عملا انجام شده است زیرا تقسیم 
پهنه آبی دریاچه به آب های داخلی، آب های سرزمینی 
(به عــرض ۱۵ مایل  دریایی از خطــوط مبدأ) و منطقه 
ماهیگیری (به عرض ۱۰ مایل دریایی) عملا به تقســیم 
دریاچه می انجامد و در بند یک ماده هشــت کنوانسیون 
تصریح شده است: «تحدید حدود بستر و زیربستر دریای 
خزر به مناطق بر حســب توافق کشــورهای با ســاحل 
مجاور و مقابل با درنظرگرفتــن اصول و موازین عموما 
شناخته شــده حقوق بین الملل به منظور اعمال حقوق 
حاکمــه آنان در بهره برداری از منابع زیربســتر و ســایر 
فعالیت های اقتصادی قانونی مرتبط با توســعه منابع 

بستر و زیربستر انجام خواهد گرفت».
ثالثــا، نکته مهــم اینکه اگر تعیین خطــوط مبدأ به 
بعد موکول شــده است عرض آب های سرزمینی که ۱۵ 
مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده چگونه به دست 

خواهد آمد؟
رابعــا، به نظر می رســد با توجه بــه اینکه فرمودند 
تحدید حدود و خطوط مبدأ ممکن اســت ۵۰ ســال به 
طــول انجامد، بیش از آن چیزی که در این کنوانســیون 
دیده شــده است چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد و با 
عنایت به معلوم نبودن خط مبدأ معلوم نیست ۱۵ مایل 

دریایی را از کجا محاسبه خواهند کرد.
ریاســت دبیرخانــه دریــای خــزر گفته انــد که در 
کنوانســیون مورد بحث همه نکات مثبت قراردادهای 
۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را گرفتــه و نکات منفی آن  را رها کرده اند؛ 
ای کاش به بعضی از نکات مثبت برگرفته و نکات منفی 

رهاشده اشاره می کردند.
از طرف ملت قهرمان و مســلمان ایران که در طول 
هشت سال دفاع مقدس جان عزیز را بر کف گذاشته با 
نثار خون بهترین عزیزان خــود از وجب به وجب خاک 
پاک جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان مزدور و 
متجاوز دفاع کرده اند، استدعا و التماس می کنیم «دست 
نگهدارید». از قضاوت تاریخ نسل های آینده بترسید و این 
کنوانسیون را رسما منتشر کنید و اجازه دهید که فرزندان 
برومند عاشق وطن و حقوق دانان و صاحب نظران روی 
آن کار کارشناســی کرده و نتیجه را به استحضار ملت 
شــریف ایران برســانند. همچنین از مجلس شــورای 
اسلامی استدعا می شود برابر اصل هفتادوهفتم قانون 
اساســی که مقرر می دارد: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب 
مجلس شورای اسلامی برســد» و اصل هفتادوهشتم 
مبنی بر اینکه: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع 
اســت مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به 
شــرط اینکه یک طرفه نباشد و به اســتقلال و تمامیت 
ارضــی کشــور لطمه نزنــد و به تصویــب چهارپنجم 
مجموع نمایندگان مجلس شــورای اســلامی برسد» 

رسالت تاریخی و قانونی خود را به انجام برسانند.
برای مقایســه رژیم حقوقی موجود با کنوانســیونی 
که قرار اســت تا چندســاعت دیگر به امضا برسد، رژیم 
حقوقــی دریاچه مازندران را در ســه بخــش ۱- قبل از 
اتحــاد جماهیــر شــوروی ۲- در زمان اتحــاد جماهیر 

شوروی و ۳- بعد از فروپاشی شوروی بررسی می کنیم:
بخش اول؛ رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل  �

از به وجودآمدن اتحاد جماهیر شوروی:
سوابق تاریخی نشان می دهد که  دریاچه مازندران یا 
«دریای کاسپین» از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته 
و نام «کاســپین» از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و 

پــس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت های ایران و روس 
تا امتداد ســواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده 

است.
قدیمي ترین قــراردادي کــه بین ایران و روســیه 
منعقد شــده و به مســائل دریــاي مازندران اشــاره 
دارد، مربوط اســت به ســال ۱۷۳۲ میلادي که مقرر 
مــي دارد: «چنانچه کشــتي تجاري متعلــق به اتباع 
روســیه در دریاي مازندران آسیب دیده و بیم آن برود 
که خســاراتي به اموال آن وارد شــود، از دولت ایران 
انتظار مي رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال آن 
مورد دســتبرد قرار نگیرد و در حد امکان براي نجات 
کشــتي کمک کند» و همچنین از ایران خواسته شده 
که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود 
را جهــت تخلیه کالا و بارگیري صادر کند. این قرارداد 
گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در 
دریای کاســپین بوده که روس ها را ناگزیر از استمداد 
از ایران کرده اســت. نکته بســیار مهم اینکه حتی در 
قرارداد ترکمانچای جــز محدودکردن حاکمیت ایران 
در استفاده از کشــتی های جنگی، محدودیت دیگری 
برای ایران در بهره بــرداری از دریاچه مازندران وجود 
نداشته، به عبارت دیگر می توان گفت در بهترین شرایط 
و اوج اقتدار افشــاریه و در بدترین شــرایط؛ یعنی در 
زمــان قرارداد ترکمانچای خللی در اصل بهره برداری 
مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است و از 
دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده ۱۸ 
میلادی، حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد 

می شود.
بخش دوم؛ رژیم حقوقــی دریاچه مازندران در  �

زمان اتحاد جماهیر شوروی:
با روی کارآمدن جمهوری سوسیالیســتی در روسیه، 
معاهــدات قبلی که ناقض حاکمیــت نیروهای نظامی 
ایــران در دریاچه مازندران بود فســخ و حاکمیت کامل 
ایران بار دیگر اعاده شد. عمده معاهدات میان دو کشور 

در سده ۲۰ میلادی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است.
به موجب قســمتی از فصــل اول عهدنامه مودت 
۱۹۲۱، دولت شــوروی تمام معاهدات و قراردادهایی را 
که دولت روســیه با ایران منعقد کــرده و حقوق ملت 
ایران را تضییــع نموده ملغی و از درجه اعتبار ســاقط 

اعلان می نماید.
به موجب قســمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین 
معظمتیــن متعاهدتین با حقوق مســاوی از رودخانه 
اترک و ســایر رودخانه ها و آب های ســرحدی بهره مند 

خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمانچای را که 
حق داشــتن بحریه را در بحر خزر از ایران ســلب کرده، 
از درجه اعتبار ســاقط دانسته، طرفین رضایت می دهند 
کــه از زمان امضــای این معاهده هر دو بالســویه حق 
کشــتی رانی آزاد در زیــر بیرق های خــود در بحر خزر را 

داشته باشند.
عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشــکار بر «حقوق مســاوی» 
طرفین تأکید کرده اســت. بعضی از نویســندگان مرقوم 
فرموده اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مســاوی طرفین 
با تصریح بر امر کشــتی رانی تأکید کــرده، حال آنکه این 
تصریح منحصر به کشــتی رانی نیست، بلکه هرکجا که 
قبلا حقوقی از ایران تضییع شــده عهدنامه صراحتا به 

حقوق مساوی تأکید کرده است.
کمااینکه در فصــل دوازدهم با دقتی خاص تصریح 
شــده علاوه بر آنچه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر شــده، ســایر 
امتیازات که دولت ســابق تزاری عنفا برای خود و اتباع 
خــود از دولت ایــران گرفته بود از درجه اعتبار ســاقط 

می شود.
در تاریــخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ هجری شمســی 
مطابــق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد دیگری با نام قرارداد 
بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی در تهران به امضا رسید. این قرارداد نیز بر 
اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و 
با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.
مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ بر حق کشــتی رانی آزاد 
برای طرفین در کلیه دریاچه تأکید کرده و تصریح شــده 
با کشتی های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر 

حیث مانند کشتی های خودی رفتار می شود.
اصل «برابری رفتار» و «شــرایط یکســان» در تمامی 
زمینه هــا اعم از تردد کشــتی ها، پذیــرش در بنادر، اخذ 
عوارض، حق کابوتــاژ و بهره مندی از مزایای دیگر برای 

کشتی های طرفین رعایت شده است.
از لحــاظ ماهیگیری صرف نظر از یــک نوار ده مایلی 
ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) 
به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه 

دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.
لازم بــه یــادآوری اســت کــه در زمــان انعقــاد 
عهدنامه های مورد بحث نمونه های بارز حقوق متصوره 
در دریاچه، کشتی رانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و 
ذخایر متنوع دیگر به ویژه نفت و گاز کشــف نشده بوده 

است.
علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین 
دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در 
تمامی زمینه ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی 
از مراســله شــماره ۱۷۸۷ مورخ ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر 

ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراي ایران است.
 ســند مهم دیگر اینکه در بند ۲ مراسله کمیسر ملی 
امــور خارجه اتحاد جماهیر شــوروی کــه درخصوص 
تســلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده 
و بــه صراحت دریاچــه مازندران را «منفعت مشــترک 

انحصاری ایران و شوروی» می داند.
سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به 
تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ درخصوص مکاتبات معموله در 
مورد فصل هفتم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ که از این ســند 
این نتیجه حاصل می شــود که دریاچه مازندران «دریای 

ایران و شوروی» است. 
بخش سوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد  �

از فروپاشی شوروی:
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می تواند حقوق 
حقه جمهوری اســلامی ایــران را در دریاچه مازندران 

تضییع کند؟
بعد از فروپاشــی ۱۹۹۱، لزوم پایبندی جمهوری های 
جدیــدِ قائم مقــام اتحــاد جماهیر شــوروی بــه مفاد 
قراردادهــای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احتــرام بــه رژیم حقوقی 
موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین الملل عمومی 
اســت، بلکه رســما نیز توســط آنها در بیانیــه آلماتی 
مورخ ۲۱ دســامبر ۱۹۹۱ مورد تأیید قــرار گرفته و کلیه 
دولت های مســتقل مشــترک المنافع اجــرای تعهدات 
ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده اند و 
مستندا به سند شماره A/۴۹/۴۷۵ مورخ پنج اکتبر ۱۹۹۴ 
و نظریه رســمی فدراسیون روســیه به عنوان جانشین 
شوروی ســابق، جمهوری های جدید ســاحلی دریاچه 
مازنــدران نیز بایــد معاهــدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند. 
اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای 
مرزی از جمله آب های مشترک نمی شود و از طرفی آثار 
این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست؛ نه کشورهای 
همســایه. به عبارت دیگر ما ترک مورث بین ورثه تقسیم 

می شود، نه اموال همسایه.
نظام حقوقی مشــترک، درباره دریاچه های مشترک 
از ســوی کشورها پذیرفته شــده و آرای صادره از دیوان 

بین المللی دادگستری نیز آن  را تأیید کرده است.
دیوان بین المللی دادگســتری در رأیی که در ســال 
۱۹۷۳ میــلادی صادر کرده، اعلام کــرده که اصل تغییر 
فاحــش اوضاع و احوال شــامل مواردی می شــود که 
موجودیت یا توســعه حیاتی یکی از طرف های معاهده 
را بــه مخاطره افکند. معاهــدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ گاه 
موجودیــت یا توســعه حیاتــی طرفین معاهــده را به 

مخاطره نینداخته است.
موارد بحث شده در واقع اقتباسی از کنوانسیون ۱۹۶۹ 
وین درباره حقوق معاهدات اســت که به صراحت ابراز 
داشته عطف به ما سبق نمی شود؛ بنابراین با درنظرگرفتن 
همــه ضوابــط و شــرایط کنوانســیون ۱۹۶۹ و حقوق 
بین الملل عرفــی معاهــدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی 

سالم و معتبر به شمار می آیند.
جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی چه نقشــی داشــته که باید طبق اصل «تغییر 
فاحــش اوضــاع و احوال» حق مســلم مــا از یک دوم 
به یک پنجم تقلیل یابد. پاســخ ما به کســانی که سعی 
کرده انــد یک امر مختومه متروکه را مجددا مطرح کرده 
و خط موهوم و فرضی آســتارا – خلیج  حســین قلی را 
به عنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شــوروی سابق 
معرفــی کنند، این اســت کــه: این خــط فرضی طبق 
موافقت نامــه هوایی ۱۹۶۴ میان دو کشــور صرفا برای 
flight infor-) «تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پرواز
mation region) به  کار رفته و حتی به مســئله پرواز بر 

فراز دریاچه مازندران نیز اشاره ای نکرده است. 
پیشنهادها: �

۱- تأکید بر اصل «تســاوی حقوق در همه زمینه ها» 
طبق قراردادهای موجود.

۲- پافشاری روی ۵۰ درصد حقوق مشترک، مساوی 
و مشاع.

۳- موافقت نکــردن بــا افزایــش عــرض منطقــه 
انحصاری ۱۰ مایلی موجود.

۴- تأکید بــر اینکه حقوق انحصاری نــوار ۱۰ مایلی 
ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.

۵- خــودداری از به کاربــردن عبــارت «تعیین رژیم 
حقوقی دریاچه مازندران» و اســتفاده از عباراتی مانند 

«تکمیل رژیم حقوقی» یا «تحکیم رژیم حقوقی».
۶- اقدام لازم در راستای احقاق حق و دریافت سهم 
جمهوری اسلامی ایران از برداشت های یک طرفه اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی 

دریاچه مازندران.
۷- ســعی در تشــکیل یک نهــاد منطقــه ای برای 
همــکاری، هماهنگــی، سیاســت گذاری و بهره برداری 
مشــاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰ 
درصد برای جمهوری اســلامی ایران و ۵۰ درصد برای 

جمهوری های قائم مقام شوروی سابق.
۸- مخالفــت جدی با احــداث خط لوله از بســتر 

دریاچه به دلایل زیست محیطی.
۹- تلاش در راســتای تعیین مســئولیت کشورهای 

ساحلی در قبال خسارات واردشده به محیط زیست.
۱۰- تلاش در راستای غیرنظامی کردن دریاچه.

۱۱- تلاش در راســتای جلوگیری از تردد کشتی های 
بیگانه به استناد ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰.

۱۲- ترسیم تمام دریاچه مازندران به  طور کامل جزء 
نقشــه جمهوری اســلامی ایران، در کتاب های درسی و 

نقشه های رسمی.

ادامه از صفحه اول

رژیم حقوقى دریاچه مازندران در لبه  پرتگاه

سمیرا حسیني: گرفتن زیرمیزي، خطاي پزشکي، گرفتن آفر از تجهیزات پزشکي 
و این بــار نداشــتن کارت خوان در مطب به دلیل فــرار از مالیات و تعرفه هاي 
پزشــکي. این اولین بار نیست که عملکرد پزشکان حاشیه ساز مي شود این بار 
نیز نداشــتن کارت خوان در مطب ها خبرساز و واکنش برانگیز شده، به شکلي 
که از روز پنجشــنبه تعدادي از کاربران در شبکه هاي اجتماعي با هشتگ هاي 
پزشــك فراري از کارت خوان و پزشــك فراري از مالیات به آن واکنش نشــان 
داده   اند. موضوع فرار از مالیات این قشــر پردرآمد در حالي مطرح مي شود که 
حتي کارگران و کارمنداني با درآمد هاي پایین نیز مالیات پرداخت مي کنند، اما 
برخي از پزشــکان با درآمد هاي میلیاردي حاضر به پرداخت مالیات نیســتند 
و بــراي فرار از آنکه میزان دقیق درآمدشــان مشــخص نشــود، یا حاضر به 
گذاشــتن کارت خوان در مطب نیستند یا کارت خوان را به نام منشي یا یکي از 
نزدیکانشــان مي گیرند؛ اقدامي که بســیاري از کاربران منتقد به این اقدام، آن 
را نه تنها یك تخلف اقتصادي، بلکه عملي غیراخلاقي و برخلاف قســم نامه 
پزشــکي دانستند. با مروري بر نوشته هاي کاربران در شبکه هاي اجتماعي، به 
نظر مي رسد موضوعي که از چشم بسیاري از آنان دور ماند، تخلف در تعرفه 
تعیین شده از ســوي وزارت بهداشت اســت؛ موضوعي که سخنگوي وزارت 
بهداشــت نیز در گفت و گو با «شــرق» آن را تأیید مي کند. در این باره یک کاربر 
توییتي به این شرح نوشت: «دکتر... که فوق تخصص آنکولوژي و سرطانه. سه 
ســال پیش صد هزار تومن ویزیتش بود. اون که دســتگاه کارت خوان نداشت 
به راحتي این پول رو از بیماران سرطاني مي گرفت که چشم امید به او داشتن». 
این گفته یکي از کاربران توییتر پس از حاشیه سازشــدن نبودن کارت خوان در 
مطب پزشکان بود. به گفته او، سه سال پیش پزشك فوق تخصص در مطب از 
آنها صد هزار تومان پول ویزیت گرفته است؛ مبلغي که تقریبا دو برابر تعرفه 

امسال وزارت بهداشت است. 
فرار مالیاتي و  تخلفات تعرفه اي 

به گفته ایرج حریرچي، ســخنگوي وزارت بهداشــت، نداشتن کارت خوان 
در مطب یکي از راه هاي دورزدن تعرفه هاي پزشــکي اســت. او در پاسخ به 
این ســؤال «شــرق» که آیا  ممکن اســت نبود کارت خوان در مطب پزشکان 
به دلیل فرار مالیاتي یا تخلف تعرفه اي باشــد، پاســخ داد: «بله ممکن است 
این طور باشد عده اي که نمي خواهند شفاف سازي مالیاتي داشته باشند، از این 
شــیوه استفاده مي کنند. اما مدتي اســت این موضوع مطرح شده و قراردادن 

کارت خوان در مطب پزشــکان به مطالبه مردم تبدیل شده. با توجه به اینکه 
قراردادن کارت خوان زحمتي  هم ندارد، ممکن اســت بي توجهي به آن عللي 
مانند فرار مالیاتي و تخلفات تعرفه اي داشــته باشــد. توصیه ما این است که 
پزشکان در مطب دستگاه کارت خوان بگذارند به دلیل اینکه امروزه مردم براي 
دریافت خدمــات درماني به ویژه  براي خدماتي کــه باید مبالغ قابل توجهي 
بپردازند مانند دندان پزشــکي یا اکو قلب، معمولا این میزان را به صورت نقد 
همراه ندارند و مردم راحت تر هســتند که بــا کارت خوان مبلغ آن را پرداخت 
کنند و وزارت بهداشــت به پزشکان توصیه مي کند براي ارائه خدمات بهتر به 
مردم از دستگاه کارت خوان در مطب استفاده کنند». حریرچي همچنین درباره 
اقدامات وزارت در این زمینه گفت: «به دلیل اینکه طبق قوانین فعلي، اجباري 
براي این کار وجود ندارد، ما فقط مي توانیم به پزشکان توصیه کنیم این کار را 
انجام دهند. در این باره سازمان مالیاتي یا ارگان  هاي مربوطه مي توانند الزاماتي 
قرار دهند که تاکنون چنین اتفاقي نیفتاده  اســت». با واکنش برانگیز شدن این 
موضوع، کاربران فضاي مجازي داغ دلشــان تازه شــد و هریك از تجربه خود 
در صفحات شخصي شــان نوشــتند. یکي از کاربران توییتر در این باره نوشت: 
«دکتــر... متخصــص کاریوپراکتیک هم دســتگاه کارت خــوان ندارند، زمان 
وقت گرفتن منشي شــون میگن ۱۶۰ تومن پول نقد همراه داشــته باشید براي 
ویزیت ما کارت خــوان نداریم». اما برخي از کاربران  به تقاضاي القایي برخي 
از پزشــکان براي درآمد بیشتر اشاره کرده بودند. یکي از آنها در این باره نوشته 
بود: «دکتر... متخصص زنان در عرض ۱۰ روز رفتم پیشــش، دفعه اول سونو 
نوشــت، دفعه دوم سونو رو نگاه کرد و واسه سه روز قرص داد و دفعه سوم 

واســه یه ماه قرص داد، هر ســه بار رو ویزیت گرفت. کارت خوان که نداشت 
هیچي، دست شــویي مطبش هم نه مایع دست شویي داشت نه دستمال...». 
این تجربه اي اســت که دیگر کاربران نیز به نــوع دیگري آن را تجربه کرده  اند 
به طوري که به گفته کاربر دیگري «دکتر... متخصص زنان نه تنها کارت خوان 
نداره، بلکه ســونوگرافي رو هم همون جا انجــام مي ده و جاي دیگه رو قبول 
نمي کنه. براي آزمایشــات هم مي فرسته آزمایشــگاه...». به گفته برخي دیگر 
از کاربــران توییتر، تعدادي از پزشــکان کارت خوان دارند، اما از آن اســتفاده 
نمي کنند. یکي از آنها این طور نوشــته بود: «دکتر... کارت خوان تزئیني داشتن 
البته همــه را مجبور مي کردن برن عابربانك نزدیك مطبشــون پول بگیرن». 
نظر ایرج فاضل، رئیس نظام پزشکي، در این باره چیست؟ او کارت خوان را یك 
وسیله تسهیلاتي براي مراجعه کنندگان به مطب پزشکان مي داند و در این باره 
در پاســخ به پرسش «شرق»، مي گوید: «ما پزشکان را به قراردادن کارت خوان 
در مطب هایشــان تشــویق مي کنیم، اما اجباري قانوني براي آن وجود ندارد
بنابراین امري اختیاري اســت و پزشك به اختیار خود مي تواند این دستگاه را 
در مطب خود قرار دهد یا ندهد. این مسئله نظام پزشکي نیست به دلیل اینکه 
قانونــي براي آن وجود ندارد و اگر الزام قانوني براي آن در نظر گرفته شــود، 

مقامات مربوطه باید آن را پیگیري کنند».
میوه فروشي یا مطب؟

«یــك بار رفتم دکتر، دیدم کارت خوان داره، کشــیدم، وقتي کشــیدم دیدم 
نوشته میوه فروشــي جلالي». این گفته یکي از کاربران توییتر درباره یکي دیگر 
از روش هاي فرار پزشــکان از مالیات است؛ موضوعي که غلام حسین دواني، 
کارشناس ارشــد مالیاتي نیز آن را تأیید مي کند. دواني در گفت وگو با «شرق» 
در این باره گفت: «پزشــکان  نیز مثل بقیه مردم هستند و امتیاز بیشتري از آنها 
ندارند. آنها نیز وقتي مي بینند خیلي ها از مالیات فرار مي کنند، ترجیح مي دهند 
از مالیات فرار کنند. براي این کار هم دستگاه کارت خوان در مطب نمي گذارند؛ 
اگر هم بگذارند، آن را به اســم منشي یا فرد دیگري مي گیرند». از او مي پرسم 
به نظرتان چرا روي این تخلف نظارت نمي شود؟  این پاسخ اوست: «مگر روي 
بقیه چیز ها نظارت مي شــود که روي این نظارت شــود؟ مدت هاست نظارت 
تعطیل شده  است. وقتي بر ارز تخصیصي چهارهزارو ۲۰۰توماني نظارت وجود 

نداشته است، چگونه مي خواهیم بر پزشکان نظارت کنیم؟».
ادامه در صفحه ۱۵

واکنش کاربران شبکه هاي اجتماعي به نبود کارت خوان در مطب ها

فرار مالیاتي به سبک پزشکان


